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  انقلاب اسلامی سازیرژیم پهلوی دوم در زمینه سیاسی نیافتگینقش توسعه

 1فرینجات محمد

 20/09/1402اریخ پذیرش: ت                                       27/05/1402تاریخ دریافت: 
 

  :چکیده

ست با جانبه )توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی( دغدغه بسیاری از رهبران سیاسی جهان اتوسعه همه     

که ده بلشاین حال در عمل عدم توازن بین سطوح مختلف توسعه نه تنها باعث ناکارآمدی رژیم حاکم 

مانند بحران  پیدرهای سیاسی پیاز طرف دیگر وجود بحران کند.های سقوط آنرا نیز فراهم مینهزمی

 ابودینیک رژیم را به ورطه  مشروعیت، بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ و بحران توزیع

سطوح مختلف  ای که عدم توازن درکشاند. رژیم پهلوی دوم نیز از این قاعده مستثنی نبوده به گونهمی

های پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم های سیاسی، زمینهتوسعه )ناهمگونی توسعه( و وجود بحران

 یپهلو رژیم سیاسی نیافتگیتوسعه بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر نقشپهلوی را فراهم ساخت. 

 باشد. روشانتینگتون میوئل هو سام پایلوسین هاینظریه اساس بر اسلامی انقلاب سازیزمینه در دوم

 نتایج. باشدمی اینترنتی و ایکتابخانه نیز اطلاعات گردآوری ابزار و تحلیلی-توصیفی مقاله این در تحقیق

نباشت بحران مشروعیت، ارژیم پهلوی در نتیجه  سیاسی نیافتگیکه توسعه دهدمی نشان پژوهش از حاصل

ا بنه تنها  رژیم بحران توزیع و ناهمگونی توسعه باعث شد این بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ و

های ها تراکم پیدا کرد و ضمن ناکارآمد کردن رژیم، ظرفیتها را حل نکرد بلکه این بحرانموفقیت آن

 دید.  می گرنوسازی ایران را از بین برد و در نهایت باعث سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلا

 .حران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران توزیعب :واژگان اصلی

 

 

 

 

 
 )نویسنده مسئول(ایران  اردکان، اردکان، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده سیاسی، علوم گروه استادیار .1

n.mohammadifar@ardakan.ac.ir   
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 مقدمه 

های آن بهه سهال شکوفایی دوران اما دارد؛ نسبتاً طولانی ایتاریخچه «سیاسی توسعه» اصطلاح

 گهردد. بهرهای نوسهازی برمیو طهرح نظریهه 1960و  1950های پس از جنگ جهانی دوم و دههه

نبود آگاهی سیاسهی، فسهاد  سوادی،بی مانند کشورها داخلی واملع مدرنیزاسیون، هایتئوری اساس

های سیاسهی مسهتقل، سیاسهی شهدن نظامیهان، عهدم گسترده سیاسی، عدم تشکیل احزاب و تشکل

پذیری حاکمهان، بحهران مشهروعیت سیاسهی، بحهران مشهارکت سیاسهی، پاسخگویی و مسهئولیت

 گراییشخصهیت رهبران ظامی ادواری، تسلطها، کودتاهای نپی تودهدرهای پیها و خشونتشورش

گیرنهد، تجهاوز خودسهرانه بهه در پهیش می را اجتماعی و اقتصادی بارفاجعه هایسیاست اغلب که

های شههروندان، سهطپ پهایین کهارایی اداری و اجرایهی، از خودبیگهانگی گسهترده حقوق و آزادی

 ها از عوامهلزیرساخت و ارتباطات مبودها، کاقتداری دادرسان و دادگاههای سیاسی شهری، بیگروه

 (.Kuhnen, 1987; Huntington, 1996; Pye, 1967هستند ) نیافتگی سیاسیتوسعه

نیافته بهرای غلبهه بهر مشهکلات و ها، کشورهای توسهعهبه دنبال توسعه و فراگیری این نظریه

یافته ود را در جوامع توسهعهها )که امتحان خکارگیری و آزمون این نظریههای خود به دنبال بهبحران

هها دارای دو پس داده بودند( برای رسیدن به توسهعه سیاسهی در جوامهع خهود بودنهد. ایهن دولت

 از بسهیاری بهر توانسهتندنمی یعنهی بودنهد ناکارآمد ویژگی نسبتاً مشترک بودند: نخست اینکه نسبتاً

 دنبهال مقتدرانهه ایشهیوه بهه ار جمعهی منهافع نهو  هر و دوم اینکه کنند حکمرانی خود شهروندان

گفهت  تهوانمی. (Moore, 2001: 390بودند ) غیرپاسخگو و مستبد خودسرانه، نسبتاً و کردندمی

 بهین «ارتبهاط قطهع» اسهت ممکهن کهه اسهت چیهزی از ناشی زیادی حد تا سیاسی نیافتگیتوسعه

 فقیهر جههان کشهورهای ثروتمنهد، جهان کشورهای با مقایسه در .شود نامیده شهروندان و هادولت

 از و اسهتفاده حیهاتی منهابع دیگر و مالی مستقل منابع داشتن :هستند خود شهروندان از مستقل نسبتاً

 بهه خهود شههروندان بهر هها را قهادر سهاخته اسهتحکمرانی، آن برای المللیبین منابع و ارتباطات

 سهاخته ایزمینهه در عمومی تداراق نیافته،توسعه کشورهای در نامحدود حکومت کنند. نسبتاً ایشیوه

 سهاخت بهه نسهبت( یافتهسهازمان) شههروندان و هادولت بین کمتری زنیچانه آن در که است شده

 دولتهی نخبگهان نیافته،توسهعه کشهورهای در .اسهت گرفته صورت یافتهکشورهای توسعه در دولت

 و منهابع دلیهل بهه و هسهتند ارتباط رد هاآن با اجبار با یا گیرندمی نادیده را خود شهروندان یا اغلب

 بازارههای و المللهیبین دولتهی سیسهتم کشهورها، دیگهر با خود روابط از توانندمی که هاییحمایت

ایهن وضهعیت باعهث شهده اسهت کهه  .انهدبوده کهار ایهن انجام به قادر آورند، دست به المللیبین
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اسی غافل شوند کهه در نهایهت باعهث نیافته علیرغم توسعه اقتصادی از توسعه سیکشورهای توسعه

 ها شده است.  ناکارآمدی و سقوط نظام سیاسی آن

کشهد. ماهیهت شخصهی، وضعیت فوق تا حد زیادی مختصات رژیم پهلوی را به تصهویر می

لیهاقتی اداری، نهاامنی و شاه، ضعف دولت مرکزی، فساد و بی خودکامه و استبدادی رژیم محمدرضا

کامهل بهه  وابسهتگی(، 1388عی و فقهر و فلاکهت اقتصهادی )مهوثقی، ومرج سیاسی و اجتمهاهرج

ز ا)جمعهی  فرهنگهی های مختلهف سیاسهی، اقتصهادی،امریکا در عرصهه ویژهبههای بزرگ قدرت

ش جامعهه و تهلا اعتقادات مهذهبیها و ها، سنتارزشو حذف  (، نادیده گرفتن1384نویسندگان، 

گان، ؛ جمعی از نویسهند1374؛ صمیمی، 1380فردوست، )های غربی ها با ارزشبرای جایگزینی آن

نیافته )توسهعه یافته و نظهام سیاسهی توسهعههاجتمهاعی توسهع-( و شکاف میان نظام اقتصادی1384

پهی در رژیهم درهای پیباعث ایجاد بحران ( از جمله عواملی بودند که1389ناهمگون( )آبراهامیان، 

یهع شهد ویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ و بحران توزپهلوی از جمله بحران مشروعیت، بحران ه

ها تهراکم پیهدا کهرد و ها را حل کند بلکه این بحرانتنها نتوانست با موفقیت آنشاه نه که محمدرضا

م های نوسازی ایران را از بین برد و در نهایت باعث سقوط رژیهضمن ناکارآمد کردن رژیم، ظرفیت

 رژیهم سیاسهی نیافتگیاصلی پژوهش حاضر این است که توسعهپهلوی گردید. بر این اساس سؤال 

 اه را فراهم کند؟اسلامی و سقوط رژیم ش انقلاب های پیروزیزمینه چگونه توانست دوم پهلوی

 

 پیشینه پژوهش

نیافتگی سیاسی و سقوط رژیم پهلوی دوم مطالعهات زیهادی انجهام شهده در زمینه علل توسعه

ههای ن مطالعات به طور مسهتقیم و غیرمسهتقیم بهه نقهش بحراناست که به طور خلاصه همگی ای

 بحهران مشارکت، بحران نفوذ، بحران یت،مشروع بحران هویت، گانه مد نظر لوسین پای )بحرانپنج

 کنند. از نکات بهدیع مقالهه حاضهرتوزیع( در وقو  انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی تأکید می

ههای ذکهر شهده را بهه طهور شده که نقش هر یهک از بحران این است که برخلاف مطالعات انجام

گانه لوسهین پهای را در های پنجاند در تلاش است تا نقش همه بحرانمستقل مورد بررسی قرار داده

 این پژوهش مورد واکاوی قرار دهد. 
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 نیافتگی سیاسی و سقوط رژیم پهلوی دوم: مطالعات انجام شده مرتبط با علل توسعه1جدول 

سازی نیافتگی سیاسی و زمینهعلل توسعه عنوان پژوهش یسندگان و سال پژوهشنو

برای پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط 

 شاه

 اخههوان کههاظمی و شههکرانه

 (1400) ارزنقی

 سهقوط بهر توزیهع بحهران تهأثیر تحلیل

 انقههلاب وقههو  و دوم پهلههوی رژیههم

 اسلامی

 قهدرت، مناسهب توزیع عدم استبداد، وجود

 نهامتوازن تخصیص و سیاسی تمشارک نبود

 بهها مقابلههه نفتههی، درآمههدهای ناعادلانههه و

 در شهههروندان جویانهمشههارکت مطالبههات

 بهین در ثهروت حد از بیش تمرکز سیاست،

 توزیههع و تههرویج و پهلههوی رژیههم سههران

 سهنتی و دینهی باورهای با مغایر هاییارزش

 ایران و به طور کلی بحران توزیع جامعه

 اخههوانارزنقههی و  شههکرانه

 (1400) کاظمی

 رژیهم سقوط در مشروعیت بحران نقش

 دوم پهلوی

 رژیههم پادشههاهی نظههام اسههتبدادی سههاختار

 هایسهنت و ایرانی فرهنگ با مبارزه پهلوی،

 خهارجی هایقهدرت دخالت اصیل، اسلامی

 هایدسهتگاه و زور بهر تکیه استقلال، عدم و

 هایمشارکت در محدودیت ایجاد سرکوب،

حکومهت و بهه  بهودن انتیهرر مهردم، سیاسی

  مشروعیت بحران طور کلی

 در سیاسهی توسهعه تحقق موانع بررسی (1400پریزاد و جاسم )

 دوم پهلوی یدوره

 نفتههی، درآمههدهای بههر دولههت بههودن متکههی

 و شههاه اقتدارگرایانههه و اسههتبدادی حکومههت

 احههزاب شههدن کنریشهه و کشههور ثبهاتیبی

  دوم پهلوی دوره در سیاسی

و همکهههاران زاده حسهههین

(1399) 

 بهههر نفههت تحههولات تههأثیر بررسههی

 عصهر ایهران در سیاسهی نیافتگیتوسعه

 رهیافهههت اسهههاس بهههر دوم، پهلهههوی

 جدید نهادگرایی

 و بههودن فرمایشههی بیگانگههان، بههه وابسههتگی

 سههرکوب و انحصههارگرایی نبههودن، مردمههی

 حکومههت مردمههی، دسترسههی هایتشههکل

 از دولهت جدایی و نفتی هایرانت به پهلوی

 ایجهاد  در شهاه خودسهرانه اقدامات و تمل

  مدنی نهادهای

حیدرپورکلیدسر و همکاران 

(1396) 

 سیاسهی توسهعه فرهنگی موانع واکاوی

 (دوم پهلوی عصر) ایران در

 نظهام و جامعهه بهر حهاکم استبدادی فرهنگ

 اقتدارگرایانه  مدیریت و وقت حاکم سیاسی
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 و جامعهه مختلهف نهادههای بهر دوم پهلوی

 احههزاب انحههلال و مههدنی عهه جام سههرکوب

 فرهنگهی و اجتمهاعی هایتشهکل و سیاسی

 جریهان قطهع و متوسط طبق  به وابسته منتقد

 جامعهه  آزاد، ضههعف و پویهها روشههنفکری

 سهنتی خرافهی باورهای قوی حضور مدنی،

 گو،وگفهت فرهنهگ فقهدان جامعهه، متن در

 اصههیل، روشههنفکری جریههان یههک نبههود

 و منتقهد اتمطبوعه فقدان و ملی خواهآزادی

 و مطبوعهات سهایر بر شدید سانسور اعمال

 جمعیارتباط وسایل

 در آن تهههأثیر و احهههزاب رشهههد عهههدم (1392) مرزبالی زادهعباس

 در سیاسههی نیافتگیتوسههعه گیریشههکل

 دوم پهلوی عصر

 و مسهتقل احهزاب رشد و فعالیت از جلوگیری

 و فرمایشههی احههزاب ایجههاد و هههاآن سههرکوب

 دممهر فعال مشارکت از عتو ممان نشاندهدست

  مشروعیت بحران و وقو  سیاسی فرایندهای در

 در نفههوذ و توزیههع هههایبحران نقههش (1391احمدی کفرودی )

 پهلوی رژیم سقوط

  نفوذ و توزیع هایبحران

 توسهع  سهاختاری موانهع و تحول روند (1387عبداللهی و راد )

 (1304-1382) ایران در سیاسی

، اسههتقلال از تحصههیلداری دولههت خصههلت

و در نتیجههه تنههگ  قههدرت تمرکههز و جامعهه

 رقابههت و مشههارکت بههرای کههردن عرصههه

 سیاسی

 منفههههرد و زادهجمعهههههامام

(1383) 

 نیافتگیتوسهههعه تهههاریخی هایریشهههه

( اسلامی انقلاب از قبل تا) ایران سیاسی

 اسلامی و لیبرال گراناندیشه منظر از

 نهادهههای قبیلگههی جامعههه، فقههدان سههاختار

 حکومت از مستقل اقتصادی و سیسیا

کنتههرل متمرکههز بههر منههابع قههدرت سیاسههی،  موانع توسعه سیاسی در ایران (1381بشیریه )

فرهنهگ سیاسهی رقابهت سهتیز، چنهدپارگی 

 های جامعه سیاسی

 گردآوری: نگارنده
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 مبانی مفهومی و نظری پژوهش

 عنوانبهه را آن( 1958) 1نکلمه مثهال، عنوانبهه .است متنو  و گسترده مفهومی سیاسی توسعه

 دموکراتیهک بهه منجهر که دموکراتیک به استبدادی و مدرن به سنتی از سیاسی سیستم ساختار تغییر

 در مهدرن سیاسهی سهاختار کهه اسهت معتقد وی .کندمی تعریف شود،می کشور یک سیاسی شدن

 ترفعهال سهنتی سیاسی ساختار با مقایسه در زیرا کند،می عمل بهتر کشور یک سیاسی نظام مدیریت

 را سیاسهی توسهعه «سیاسهی توسهعه و بوروکراسی» خود کتاب در( 1963) 2لاپالومبارا .کندمی عمل

 توانهایی بهه دولهت کارآمهدی زیهرا .دههدمی قهرار بحهث مهورد ملی بوروکراسی در تغییر عنوانبه

 و ههابوروکرات» خهود کتهاب در( 1963) 3دارد. ریگهز بستگی مردم به خدمات ارائه در بوروکراسی

 فعهال بهه منفعهل از سیاسهی مشارکت تغییر را سیاسی توسعه ،«متناقض دیدگاه یک: سیاسی توسعه

 سیاسهی، حهزب یهک در مهردم مشهارکت طریهق از تهوانمی را مشهارکت این: افزود وی .داندمی

 اگهر اف،اوصه ایهن با .کرد ارزیابی سیاسی گفتگوهای جمله از سیاسی هایفعالیت سایر و انتخابات

 اگهر اما. شودمی تلقی مدرن جامعه و افتدمی اتفاق سیاسی توسعه باشند، داشته فعال مشارکت مردم

 .اسهت سنتی جامعه که شودمی گفته و شودمی متوقف سیاسی توسعه باشد، دیگر ایگونه به شرایط

 از دریچهه تغییهر را آن کلمن: شودمی محقق شرط سه به ها توسعه سیاسیبه طور کلی از دیدگاه آن

 در و بینهدمی بوروکراسهی سهاختار در دریچهه تغییهر از را آن لاپالومبارا بیند،می سیاسی ساختار در

 .کندمی ارزیابی سیاسی مشارکت منظر از را آن ریگز نهایت،

 مقالهه در وی .کهرد تکمیهل را محقهق سهه ایهن سیاسهی توسهعه تعریف( 1965) 4هانتینگتون

 قهدیمی الگوی از سیاسی نهادهای تغییر سیاسی توسعه که کرد بیان «سیاسی زوال و سیاسی توسعه»

 چههار تعریهف ایهن بها او .اسهت( گراییجههان) جههانی و ترگسهترده سیاست به( 5پارتیکولاریسم)

 سیاسهت از تغییهر یعنهی اسهت، شهدن عقلانهی ویژگی اولین کند:می بیان را سیاسی توسعه ویژگی

 از مهردم نگرش تغییر با تنگاتنگی ارتباط که است ناسیونالیسم دوم ژگیوی .عقلانی سیاست به سنتی

 سههوم ویژگههی. دارد پرسههتیمیهن و ملههی یکپههارچگی تمههرین همچنههین و یکپههارچگی بههه جههدایی
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 اسهتدلال ههانتینگتون. اسهت دموکراتیهک به استبداد از سیاسی نظام تغییر که است شدن دموکراتیک

 گرایهی،کثرت ماننهد دموکراسهی از عناصهری ایجاد مستلزم کراسیدمو به سیاسی نظام تغییر که کرد

 .است سیاسی مشارکت و بسیج چهارم ویژگی. است خود سیاسی نظام در قدرت برابری و رقابت

 و مقننهه ی،اجرایه نهادهای نقش که کرد تأکید سیاسی توسعه به دستیابی برای( 1965) هانتینگتون

 اداره وند،شه پهاک فسهاد از و کارآمد قوی، نهاد سه این وقتی .است مهم سیاسی ثبات ایجاد در قضایی

 بها کشهوری باشهد، داشهته وجهود باثبهات نههاد یک وقتی نهایت، در .شودمی عادلانه و عقلانی کشور

 یهک و فاسهد دولهت یهک دارای پایین سیاسی نهاد یک که حالی در شود،می ایجاد بالا سیاسی توسعه

 کهرد، شهارها آن بهه( 1968) هانتینگتون که سیاسی توسعه هایشاخص از دیگر یکی. است بدوی اداره

 طپسه اگهر کهه داد توضهیپ او. اسهت اقتصادی رشد نگرفت، قرار بحث مورد قبلی محققان توسط اما

 کراتیزهدمهو زیهرا اسهت دشهوار دموکراسهی به دستیابی باشد، پایین سرانه( GDP) ملی ناخالص تولید

 دارای کشهوری قتهیو که کرد اشاره( 1968) هانتینگتون. افتدمی اتفاق لابا درآمد با کشورهای در شدن

 سهازییدموکراس باشهد، بهالا سیاسی مشارکت و بزرگ متوسط طبقه بالا، تحصیلات سطپ بالا، درآمد

 .دههدیم تغییهر دموکراتیهک رژیهم یهک بهه خودکامهه رژیهم یک از را کشور نتیجه در و دهدمی رخ

 قتصهادیا رشهد و سیاسهی بسیج نهادسازی، هایشاخص اگر کرد، اضافه نینهمچ( 1968) هانتینگتون

 عنوانبهه را مهوارد ایهن وی رو،ازایهن. دههدمی رخ کشور در سیاسی زوال باشد، پایین و منفعل فاسد،

 کشهورهایی تنها که دهدمی نشان هاداده زیرا داد، قرار سیاسی توسعه سنجش برای اصلی هایشاخص

 . اندبوده سیاسی توسعه وقو  شاهد شاخص، سه هر بالای و فعال مدنی، سطوح با

هایی که در حوزه توسعه و نوسازی مطرح شهده اسهت تئهوری ترین تئورییکی دیگر از مهم

ها )بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ، بحران مشارکت، بحران توزیهع( از لوسهین بحران

یافته جهوامعی هسهتند کهه توان استدلال کرد که جوامع توسعهباشد. بر مبنای این تئوری میمی 1پای

ههای اند. بهر ایهن اسهاس تفهاوت دولتها را تجربه کرده و با موفقیت پشت سر گذاشهتهاین بحران

هها یافته در گذشته با ایهن بحراننیافته در این است که جوامع توسعههای توسعهیافته با دولتتوسعه

هها اند بلکه در این مسیر بر تواناییها را حل کردهنه تنها با موفقیت آن به طور جدی مواجه شدند و

 نیافتهههای توسهعهکهه دولتاند در حالیهای خود نیز افزوده و توانهاتر و کارآمهدتر شهدهو ظرفیت

انهد و همهین مسهئله باعهث هها مهوفقیتی بهه دسهت نیاوردهها هستند و در حل آندرگیر این بحران

 
1 Lucian Pye 
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توان استدلال کهرد کهه کشهورهای اساس این تئوری می ها شده است. بدین ترتیب برناکارآمدی آن

هها جلهوگیری بهه ها از تهراکم ایهن بحرانآمیز از آنها و عبور موفقیتیافته با حل این بحرانتوسعه

نیهز ظهاهر  نیافتهههای توسهعههها در دولتکهه همهین بحراناند در حالیعمل آورده و کارآمد شهده

کنند و باعهث ها تراکم پیدا میها نیستند و لذا بحرانها قادر به حل این بحرانند اما این دولتشومی

 . (1380)پای، شود ها مینیافتگی بیشتر این دولتتوسعه

 قلاب اسلامیسازی برای وقوع انها در رژیم پهلوی و زمینهتوالی بحران

ها و ایهران اسهترس عهث شهد جامعههسریع رژیم پهلهوی دوم با سیاسی مدرنیزاسیون سندرم

 زمهانی اتفهاق آوری نظام سیاسی پهلهوی بهود. ایهنکه خارج از توان تاب کند تجربه را هاییبحران

 یها ظرفیت فزایشا به نیاز مشارکت و و برابری برای گسترده تقاضای که دهدرخ می ایجامعه برای

واجه بها ایهن ساختار سیاسی سنتی در مباشد در غیر این صورت،  داشته وجود دولتی هایتوانمندی

دهد کهه ایهن رژیهم ساله پهلوی دوم نشان می 37باشد. تأمل در تاریخ ها و مشکلات فرو میبحران

ه بهه یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را در راستای مدرنیزاسیون جامعهه آغهاز نمهود که

ا وارد یهک سلسهله ان، ایهن نظهام راجتماعی جامعهه ایهر –های سیاسی علت ناسازگاری با واقعیت

نیافتگی سیاسهی و در نتیجهه سهقوط رژیهم پهلهوی و ها نمود کهه در نهایهت باعهث توسهعهبحران

 گیرند:ها مورد بررسی قرار میسازی برای وقو  انقلاب اسلامی گردید. در ادامه این بحرانزمینه

 حهس بهه دسهتیابی حهران،ب تریناساسهی و از دیدگاه لوسهین پهای، اولهین ( بحران هویت:1

 خهود واقعی وطن عنوان به را خود ملی قلمرو باید جدید دولت یک در مردم .است هویت مشترک

 بها حهدی تا شانشخصی هویت که کنند احساس فرد یک عنوان به باید هاآن و بشناسند رسمیت به

 ود. بحهرانشهمی مشهخص اسهت، شده محدود سرزمینی نظر از که کشوری با هاآن پنداریهمذات

 و محلهی احساسهات معضهل مهدرن، هایشهیوه و سهنتی میراث مشکل حل شامل همچنین هویت

 ههی  در و اندشده کشیده جهان دو بین کنند احساس مردم که زمانی تا .است وطنیجهان هایشیوه

 مهدرن و باثبهات دولت ه ملت یک ساختن برای لازم ثابت هویت توانندنمی ندارند، ریشه ایجامعه

، هویهت ملهی آغاز فرایند نوسازی در دوران پهلهویتا پیش از  .(pye, 1966: 63باشند ) داشته را

هویهت  محهوریباستان و مذهب شیعه که از ارکهان  دورانایرانیان با تکیه بر عناصر ملی بازمانده از 

نهد نوسهازی در بها آغهاز فرایامها آمدند، از انسجام و ثبات بیشتری برخوردار بود. شمار میایرانی به

جدیهد  هایارزش، دیگر سوی ازسنتی پیشین به چالش کشیده شدند و  هایارزش سویک ازایران، 



  


195 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
عه

س
تو

ش 
نق

ی
تگ

اف
نی

 
ی

س
سیا

 
ر 

 د
وم

 د
ی

لو
په

م 
ژی

ر
نه

می
ز

ی .
از

س
../ 

ی
د

حم
م

  فر

 

. این وضهعیت، نهوعی دوگهانگی فرهنگهی و ارزشهی را در یابنداستقرار  نتوانستند به طور کاملنیز 

سیاسهت  سههوی رژیم پهل(. 27: 1384)زریری،  بحران هویت شد باعث ایجادایرانیان پدید آورد و 

 هویتی را در راستای هویت ملی ایرانیان اتخاذ کرد:

جتمهاعی، فرهنگهی و جدیهد در تفکهر ا یبه دنبال ایجهاد نظمه گراییباستان: گراییباستان( 1

های تها و باورهای کهن و باستانی است. بازسازی و ایجهاد زیرسهاخسیاسی از طریق احیای سنت

یهران ا های قدیمی و با ایجاد تضاد بهین دو دوره تهاریخیِتفرهنگی و اجتماعی جدید براساس سن

عرفهی مماندگی ایرانیهان های آن را عامل عقبقبل از اسلام و ایران در دوره اسلامی، اسلام و آموزه

سهتان و محمدرضا شاه علاوه بر این که به شهکوه و عظمهت ایهران با(. 188: 1375)اکبری،  کندمی

کنهد و یش میمیت و نژاد ایرانی را که ریشهه در نهژاد آریهایی دارد، سهتاکند، قوتمدن آن افتخار می

روش رسهتمی، آراید )علویهان و نیهکخود را به یک گرایش نژادپرستانه می گرایباستانگرایی ملی

گرایی که از زمان رضا شاه شرو  شده بهود و در سازی بر مبنای باستان(. این نو  هویت157: 1400

بهر  انیهان کههنیز تداوم پیدا کرد به دلیل نادیده گرفتن بخشی مهمی از هویت ایر زمان محمدرضاشاه

شد هی  گاه نتوانسهت مبنهای مسهتحکمی بهرای مشهروعیت رژیهم مبنای مذهب شیعی تعریف می

 پهلوی فراهم سازد.  

 پهلوی، محمدرضا نگاه شاهنشاهی و اعتقاد به حمایت الهی )فره ایزدی(: از به نظام ( توجه2

 است. از ایهن رو سلطنت نهاد و شاهنشاهی نظام ایرانی، ملی هویت و تمدن مهم هایپایه از ییک

 ایهدئولوژی»به جهای  را «شاهنشاهی ایدئولوژی» بتواند که بود شده معطوف این به او تلاش تمام

 و دارد قهرار مردم هایقلب در اسلام مانند نیز ایدئولوژی این که دهد نشان و دهد جای «اسلامی

(. وی در ایهن بهاره 156: 1400روش رسهتمی، ورزنهد )علویهان و نیهکمی عشهق آن به مردم همه

ترین سهنن ملیهت بهه طهوری بها روح و سال سابقه سلطنت دارد و عمیهق 2500ملتی که »گوید می

خون او عجین شده که به صورت جزء لاینفک آن در آمده اسهت دارای چنهان فضهائلی اسهت کهه 

گرایی (. شاه بهر اثهر تفکهرات باسهتان15: 1347)پهلوی، « ه عظمت آن نتوان پی بردشاید به آسانی ب

دانسهت او سهلطنت را مهوهبتی الههی طلبی که داشت خود را موجودی مقهدس میشدید و عظمت

دانست که خداوند به او عطا کرده است تا بر کشور ایران حکومت کند و سرنوشت ملهت ایهران می

از »دارد: اظهار مهی« مأموریت برای وطنم»(. وی در کتاب 138: 1390نژاد، نرا به دست گیرد )کاویا

ام که دست تقدیر مرا به سرپرستی یهک کشهور باسهتانی و دارای تمهدنی بهزرگ کهه کودکی دانسته
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(. این تفکرات باعث نوعی اعتماد بهه 51: 1349)پهلوی، « مورد ستایش من است خواهد گماشت...

و برگزیهدگان او  الههیخود را مهورد الطهاف  ای کهشاه شده بود به گونهنفس کاذب در محمدرضا 

 بر گردن وی نهاده شده است. سعادت جامعه است همانا ی کهدانست که رسالت بزرگمی

زدایی و ترویج مظاهر فرهنگ غرب: محمدرضا شاه در راسهتای دشهمنی و عنهاد بها ( اسلام3

های متعهدد و نامههدی ماننهد صهدور بخشهنامه و آیینهای متعهداسلام و ترویج مظاهر غرب برنامه

نهع مختلف در راستای اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ غرب، حذف تدریجی اسهلام از جامعهه نظیهر م

های دولتهی و شهرکت های اداری، فرهنگی و آموزشی و برپایی مهمانیورود زنان محجبه به محیط

شهد و آزادی فهروش ها اجهرا میخانههرتکارمندان و همسرانشان بدون حجاب کهه در بیشهتر وزا

(. امهوری ماننهد 37، 1399های دولتی را به اجرا گذاشهت )صهالپ، مشروبات الکلی حتی در محیط

ههای ایهالتی و ولایتهی، مخالفهت بها حذف قید اسلام و قسم به قرآن در شرایط کاندیداهای انجمن

زدایی شهاه بهه ر اصلی سیاسهت اسهلامروحانیت، تغییر تاریخ هجری به تاریخی شاهنشاهی از مظاه

ر از غرب و به تجربه دریافته بهود کهه (. او متاث22-23: 1384روند )جمعی از نویسندگان، شمار می

توانهد هایش، اسهلام و روحانیهت اسهت و بها حهذف ایهن موانهع میمانع اصلی برای اجرای برنامه

 بک غرب را پیش ببرد.سهای مدرنیزاسیون جامعه به برنامه

 مشهرو  ماهیت مورد در توافق به دستیابی از دیدگاه لوسین پای مشکل ( بحران مشروعیت:2

 از بسههیاری در .دارد هویههت بحههران بهها نزدیکههی ارتبههاط دولههت، مناسههب هایمسههئولیت و اقتههدار

 بهین رابطه است از جمله اینکه اساسی قانون جدی مشکل یک مشروعیت بحران جدید، هایدولت

 حیهات در ارتهش بوروکراسهی و مناسهب حدود باشد؟ باید چگونه مراجع محلی و مرکزی مقامات

تلفیق بین ساختارهای قدیم و ساختارهای سیاسهی جدیهد چگونهه بایهد  کجاست؟ دولت تا سیاسی

در دوران سهلطنت خهود نهه تنهها در راسهتای  شهاهمحمدرضا  .(pye, 1966: 64صورت گیرد؟ )

ای انجهام نهداد بهرعکس بهه تهدریج در جههت و شایسهتهپاسخگویی به این سوالات اقدام مناسب 

مهرداد کهه مبهانی مشهروعیت خهود را  28ای که بویژه بعد از کودتهای مخالف حرکت کرد به گونه

تهدیهد و ارعهاب و وابسهتگی بهه  های سرکوب،دید تلاش کرد با تکیه بر زور و دستگاهمتزلزل می

را برای خود فراهم کند. توضهیپ آنکهه بهه طهور  زامشروعیت های خارجی مانند امریکا منابعقدرت

هها تهابع های نظام پادشاهی مطلقه در ایران که سیاست و قدرت در این نظامکلی بر حسب خصلت

تواند در داخهل و بها اتکهاء بهر رأی و ارده یک نفر به نام پادشاه است مبانی مشروعیت سیاسی نمی
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شود تا مبانی قدرت و مشهروعیت خهود تر تلاش میهایی بیشمردم باشد از همین رو در چنین نظام

را در جایی دیگر و بیرون از مرزهای داخلی مستقر کند. رژیم پهلوی دوم بهه دلیهل فقهدان پشهتوانه 

مرداد مجبور شهد مبهانی قهدرت خهود را بهر بیگانگهان و مشخصهاً  28داخلی بویژه بعد از کودتای 

بیرون از مرزها به جستجوی منابع قدرت بپهردازد امریکا مستقر کند و برای تضمین قدرت خود در 

بحهران  بیشهترحل کند، بلکه باعث تشدید وی را  نه تنها نتوانست بحران مشروعیتاین اقدامات  اما

و در نهایت این بحران با بحران هویت حهل نشهده  شدمنجر مردم  و افزایش فاصله بین حکومت و

 برای فروپاشی این رژیم فراهم گردید. های دیگر زمینهباقی ماند و با تراکم بحران

 باعهث جدیهد هایدولت در مدیریت بحرانی از دیدگاه لوسین پای مشکلات ( بحران نفوذ:3

 هایسیاسهت اعمهال و جامعهه بهه رسیدگی در دولت مشکلات شامل که شودمی نفوذ بحران بروز

در  ههاینظام اکثر در و رددا جامعه از محدودی هایخواسته دولت سنتی جوامع در .شودمی اساسی

 تسهریع دنبال به حاکمان که است صادق زمانی در ویژه به امر این .ترندطلبجاه هادولت حال گذار

در چنین حالتی سهاختارهای حکهومتی موجهود  .باشند اجتماعی تغییرات و اقتصادی توسعه سرعت

د که قادر باشد تمهام جمعیهت باید سیاستی را در پیش گیرنای های مهم توسعهبرای اجرای سیاست

 حهال در جوامهع غالهب ویژگهی حال، این را در بر گرفته و با زندگی روزمره مردم مماس گردد. با

 ههایروش سهمت بهه هنهوز کهه اسهت مردمهی هایتوده و حاکم نخبگان جهان بین شکاف گذار،

 ایجهاد و دولهت توسهط رسهمی نهادهای اثربخشی ایجاد نفوذ، مشکل .دارند گرایش خود ایمنطقه

 یها جمعیهت در انگیزه ایجاد برای اغلب هادولت ابتدا، در .است رعایا و حاکمان بین رابطه و اعتماد

 دیگهر، سوی از .دارند مشکل ملی توسعه هایبرنامه از حمایت منظور به آن عادات و هاارزش تغییر

 را ایگسهترده تقاضهاهای تواندمی کنترل قدیمی الگوهای شکستن در دولت اثربخشی اوقات گاهی

از آنجها کهه  .(pye, 1966: 64-65کنهد ) ایجهاد دولتهی هایسیاسهت بهر بیشتر تأثیرگذاری برای

اقدامات و اصهلاحات محمدرضاشهاه بهدون در نظهر گهرفتن شهرایط خها، سیاسهی، اجتمهاعی، 

 حاتاصهلا های ضدمذهبی بود. ایناقتصادی و فرهنگی جامعه ایران صورت گرفته بود حاوی جنبه

گرفت اما باعث شهد  انجام جامعه مختلف هایبخش میان در شاه رژیم نفوذ افزایش هدف با اگرچه

 کهرد تهلاش طبقات سنتی جامعه مانند بازاریان، علما و طبقه بالای زمیندار از شاه حمایت نکنند شاه

 خهود لکنتهر تحهت را جدیهد متوسط طبقه شیعه، کارمحافظه علمای و پایین طبقه حمایت جلب با

ای عمل کند که بتوانهد اما رژیم محمدرضاشاه نتوانست در بازسازی ساختار قدرت به گونه. درآورد
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تر را با خویش همراه سازد و باعث نفوذ خود در جامعه شهود. از آنجها قلوب و اذهان طبقات پایین

 کامهل یهتحما نتوانسهت که اصلاحات شاه به خصومت میان رژیم او و نهاد روحانیت دامهن زد او

 بهر خهود اطلاعهاتی و امنیتهی اقهدامات تمرکهز بها شهاه آورد. رژیهم دست به را کارمحافظه علمای

 سهوی از. کهرد پذیرآسهیب بنیهادگرا علمهای اقدامات برابر در را خود جدید، متوسط طبقه سرکوب

 و هاشهکاف برخهی تشهدید بهه منجهر جامعهه در خهود نفهوذ افهزایش بهرای شهاه اقهدامات دیگر

)احمهدی شهد  پهلهوی رژیهم سهقوط بهه منجهر کهه شد سیاسی و فرهنگی اجتماعی، هایگسست

 (.126-127: 1390کفرودی، 

 نهرخ مهورد در اطمینهان عهدم کهه دههدمی رخ زمهانی مشارکت بحران ( بحران مشارکت:4

 بهر جهدی فشهارهای جدیهد کنندگانمشهارکت باشد و سیلان ناگههانی داشته وجود توسعه مناسب

 علایهق شهود،می سیاسهی فرآینهد وارد جدید بازیگران که آنجایی از .کند می ایجاد ودموج نهادهای

 شهودمی شکسهته قدیمی سیاست تداوم که طوری به کند،می ظهور به شرو  جدید مسائل و جدید

ایهن فرآینهد در  .(pye, 1966: 65دارد ) وجود سیاسی روابط ساختار کل مجدد برقراری به نیاز و

شمسی بها یهک سلسهله اصهلاحات )ماننهد اصهلاحات  40لوی دوم و از اوایل دهه دوران رژیم په

های ایالتی و ولایتی، انقلاب سفید و ...( در راستای مدرنیزه کردن کشور آغهاز ارضی، لایحه انجمن

ها و ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعهه شد. هر چند این اصلاحات از یک طرف در تضاد با ارزش

گرفهت و از اصهلاحات های اجتماعی و اقتصادی جامعه را در بر میگر تنها حوزهبود و از طرف دی

کرد با این وجود، باعث ظهور کنشهگران جدیهدی در سهاختار سیاسهی در حوزه سیاسی غفلت می

جامعه گردید که حامل علایق و مطالبات جدیدی بودند که فشارهای مضاعفی بر سهاختار سیاسهی 

کرد. توضیپ آنکهه گسهترش شهرنشهینی و ها نبود وارد میی و تامین آنموجود که قادر به پاسخگوی

صنعتی شدن، رشد میزان تحصیلات و گسترش نظام آموزش عهالی، توسهعه بروکراسهی متمرکهز و 

ی اصهلاحات اقتصهادی و اجتمهاعی بهه مهدد افهزایش افزایش تعداد مشاغل حقوق بگیر در نتیجهه

ها مشارکت سیاسهی ترین تقاضای آندیدی شد که مهمدرآمدهای نفتی، باعث رشد طبقه متوسط ج

مهانع از تحقهق ایهن  جامعهه سیاسی برقراری انسدادو  استبدادی حکومت در جامعه بود اما ساختار

سهرکوب سهاله حکومهت خهود بها  37شد. محمدرضا شاه در دوران ها و مطالبات سیاسی خواسته

انتخابات غیرآزاد، تقبلی و فرمایشی، تشهکیل  ریبرگزا ،مطبوعات مستقل نهادهای مدنی وها، آزادی

خهویش  موقعیهت احزاب دولتی برای نمایش دموکراسی و تضعیف روحانیت در تلاش برای تثبیت
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 گیری بحهرانشهکل بهه منجر نهایت در هاسیاست این غیرمشارکتی بود که سیاسی و ترویج فرهنگ

 گردید. رژیم این در مشارکت

 از تفادهاسه چگونگی مورد در سؤالاتی شامل توسعه فرآیند در ایینه بحران ( بحران توزیع:5

 .اسهت جامعهه سراسهر در ههاارزش و خدمات کالاها، توزیع بر تأثیرگذاری برای دولتی هایقدرت

 اقشهار بهرای زیهادی منهافع تها دههد انجهام کاری چه باید دولت و بردمی سود دولت از کسی چه

گونهه کهه ایسهتون سیاسهت را عبهارت از همان. (pye, 1966: 66) باشهد؟ داشهته جامعه مختلف

( بحران توزیع نیز به چگونگی قهدرت Easton, 1965داند )ها برای جامعه میتوزیع آمرانه ارزش

تهوان شود. میها در جامعه مربوط میها و ارزشدولت در توزیع اقتدارآمیز کالاها، خدمات، فرصت

 در سه حوزه مورد بررسی قرار داد: بحران توزیع در دوران پهلوی دوم را

وزیهع تبحهران  گیری(:الف( حوزه سیاسی )به معنای لزوم توزیهع قهدرت سیاسهی و تصهمیم

هایی نظیهر ماهیهت و سهاختار قهدرت تهوان در شهاخصسیاسی در دوران رژیم پهلهوی دوم را می

در سیاسه  سهاخت قهدرت سیاسی، انسداد سیاسی و دیوانسالاری گسترده متمرکهز بررسهی کهرد. 

ى آحهاد ملهت گیرى به همههبه صورت عمودى و از بالا به پایین بوده است و تصمیم دوران پهلوی

ى هها نبهود، بلکهه تحهت سهلطهتعلق نداشت و تحت نظارت و کنترل واقع  ملت یا نماینهدگان آن

حکومت مرکزى و شخص  پادشاه و بر پایهه محوریهت واحهد متمرکهز بهود. نتیجهه ایهن شهکاف 

 ع  هم آن بود که همواره، کشمکشه  دائمه  و مسهتمر بهین دولهت و مهردم وجهود داشهتاجتما

(. اگرچه این کشمکش در دهه اول حکومت محمدرضاشهاه تها حهدودی بهه نفهع 1400)عیوضی، 

و متزلهزل شهدن مشهروعیت  1332مرداد  28های سیاسی جامعه بود اما با کودتای احزاب و جریان

تاز عرصهه سیاسهت ایهران تبهدیل تر شد و شهاه بهه یکههجامعه بستهروز فضای سیاسی بهرژیم روز

ی، دهای نفتهگردید. ابزارهای عمده قدرت استبدادی محمدرضاشاه از این زمان به بعد متکی به درآم

سالاری متمرکز و احزاب وابسته به دولت بودند که همگی در خدمت منهافع دستگاه سرکوب، دیوان

 کردند. عمل می شاه، خاندان سلطنتی و دربار

از دیدگاه جان فوران اداره کشور بدون درآمدهای عظیم نفتی برای شهاه غیرقابهل تصهور بهود 

اسرائیل و بالا رفتن قیمت نفت، بهیش از پهیش بهرای شهاه -های اعراباین امر بویژه به دنبال جنگ

 5/22شهد یعنهی از  اهمیت حیاتی پیدا کرد. در این مقطع درآمد ایران از بابت فروش نفت هزار برار

ش رسید. شهاه، خانهدان سهلطنتی و 1356میلیارد دلار در سال  20ش به 1333میلیون دلار در سال 
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بردنهد. نظهام در فسهاد، دربار جهزو نخسهتین کسهانی بودنهد کهه از ایهن درآمهد سرشهار بههره می

خهواهرش اندوزی غرق بود. در رأس این سلسله مراتهب فسهاد شهاه، خواری و شره و آز مالرشوه

رسهید اشرف و وزیر دربارش اسدالله علم بودند، در مرتبه بعدی نوبت به امیران ارتش و نخبگان می

کردنهد و بخشهی که هر یک برای خود نیمچه درباری داشتند و اعوان و انصار را دور خود جمع می

رین برآوردهها، در تبینانههدادند. بنا به خوشهای پرسود را به خود اختصا، میکاریاز همه مقاطعه

اند. ایهن نهو  های دولتی حداقل یک میلیارد دلار کمیسیون گرفتهمقام 1355-1352های فاصله سال

توزیع مازاد اقتصادی و تخصیص آن به بلندپایگان جامعه ایرانی بخشی از شالوده مادی قدرت شهاه 

کهرد. شهاه را تقویهت می شان به دولت و شهخصداد و وفاداری این افراد و وابستگانرا تشکیل می

های جاسوسهی و نیروههای مسهلپ از دومین ابزار قدرت رژیم، دستگاه سهرکوب بهود کهه سهازمان

تعهداد نیروههای مسهلپ بواسهطه افهرایش یکبهاره  1356-1351های ها بودند. بین سالترین آنمهم

میلیهارد دلار در سهال  9/1های دفاعی از هزار نفر رسید. هزینه 413هزار به  191درآمدهای نفتی از 

رسید. به دنبهال کودتهای سرلشهکر قرنهی در سهال  1357میلیارد دلار در سال  9/9به  1309-1353

، شاه شخصاً کنترل ارتش را به دسهت گرفهت و از طریهق آن جامعهه را کنتهرل و تها حهدی 1337

ور خها، کرد. هر چند کار سرکوب داخلی و کنترل اجتماعی به طهنیروهای داخلی را سرکوب می

سالاری عظیم کشهور های پلیسی و اطلاعاتی بود. دستگاه دیوانجزو وظایف ساواک و سایر سازمان

بهال  بهر  1356نیز به عنوان یکی دیگر از ابزارهای دیکتاتوری شاه که زیر دست وزیران بود در سال 

ومت ایهن بهود (. پیامد گسترش نظام اداری برای حک468-462: 1394هزار نفر بودند )فوران،  800

که دولت توانست راحت تر در زندگی روزمره شهروندان نفوذ کند. همچنین شاه، خاندان سهلطنتی 

و دربار تقریباً بر تمامی وزارتخانه ها و نهادهای اداری و اجرایی کشور سلطه پیدا کردند )الههی زاده 

اد در کنتهرل مسهتقیم مهرد 28(. احزاب سیاسی و مجلس نیز به دنبال کودتهای 33: 1393و حیاری، 

مجلس چیزی جهز یهک »شاه قرار گرفتند و کارکرد اصلی خود را از دست دادند  بنا به گفته گراهام 

 (.82: 1358)گراهام، « مهُر لاستیکی برای تایید تصمیمات شاه نبود

در ها، کالاهها و خهدمات(: ب( حوزه اقتصادی )به معنای توزیع ثهروت و درآمهدها، فرصهت

ی توزیع نابرابر و ناعادلانه درآمدهای عظیم نفتی در جامعه، به فقر، نابرابری و افهزایش حوزه اقتصاد

ی توسهعه کهه در دوره رژیهم پهلهوی دوم های عمرانی پنج سالهشکاف طبقاتی منجر شد. در برنامه

های توسعه بهود های تعیین شده در استراتژیگیریانجام گرفت مبال  تخصیص یافته مطابق با جهت
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های دفهاعی افهزایش های اجتمهاعی و اقتصهادی کهاهش و هزینههه بر اساس آن هر سهاله هزینههک

شهد. قهدرت مهالی و تر میتر و در مقابل بخش کشاورزی نحیهفروز حجیمبهیافت. دولت روزمی

شهد. اتکها بهیش از سیاسی در دست خاندان پهلوی متمرکز بود و آن هم خارج از کشور هدایت می

سهته و توجهی به بخش کشاورزی باعث شهد کشهاورزی رسهماً ورشکهای نفتی و بیحد به درآمد

توجهی همچنین منجر به مهاجرت گسهترده از روسهتاها نیازهای کشور از خارج تأمین شود. این بی

خهدمات، فقهر  بخهش شهدن به شهرها شد که نتیجه آن بیکاری و گسترش مشاغل کهاذب، متهورم

تر شهد )احمهدی تر و توزیهع درآمهد ناعادلانههرآمهدی گسهتردهنشهینی و فاصهله دعمومی، حاشیه

 (.84-83: 1390کفرودی، 

ههای ها و ایجهاد نهوعی سهازش و همگهونی بهین ارزشج( اجتماعی )به معنای توزیع ارزش

 گران(.های حکومتجامعه و ارزش

های مهذهبی و در حوزه اجتماعی، اعتقادی و ارزشی، سرکوب باورههای دینهی و شخصهیت 

ا بهسازگاری اعتقادی و ارزشی حکومت با جامعه، به گسترش شهکاف اعتقهادی و ارزشهی مهردم نا

رد هایی را برای بروز نارضایتی روزافزون جامعه از حکومهت ایجهاد کهرژیم پهلوی دامن زد و زمینه

د ها و شرایط، منجر بهه فروپاشهی رژیهم پهلهوی شهکه در نهایت با کنار هم قرار گرفتن سایر زمینه

 (.202: 1400وان کاظمی و شکرانه، )اخ

های مد نظر لوسین پای و ناتوانی در حهل در مجمو  گرفتار شدن رژیم پهلوی دوم در بحران

نیافتگی سیاسی این رژیم را تشدید کرد و در نهایت باعث سهقوط آن شهد. همانگونهه ها، توسعهآن

 اجرایهی، نهادههای ارآمهدیک سهیسیا توسهعه بهه کنهد لازمهه دسهتیابیاشاره می که هانتینگتون نیز

 ه نهداداست. فساد و ناکارآمدی این سهه نههاد در دوران رژیهم پهلهوی اجهاز قضایی و قانونگذاری

های غیهر اداره شود از طرف دیگهر، رژیهم پهلهوی بها سیاسهت عادلانه و به صورت عقلانی کشور

و  رت از روسهتاهاعقلانی خود مانند صنعتی شدن باعث نابودی کشهاورزی و افهزایش سهیل مههاج

 جدیهد، افهزایش متوسهط رشد طبقه گسترش آموزش عالی، گسترش سریع شهرنشینی و در نتیجه 

شهد امها عهدم نهادمندسهازی سیاسهی و  سیاسهی افزایش تقاضها بهرای مشهارکت و آگاهی سیاسی

اسهی و در نهایهت فروپاشهی نظهام سی کشور سیاسی پاسخگویی مناسب به این مطالبات باعث زوال

 شد. پهلوی
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 گیرینتیجه

 سهازیزمینه در دوم پهلهوی رژیهم سیاسهی نیافتگیتوسهعه نقش حاضر پژوهش اصلی هدف

نیافته در یافته با جوامع توسهعهبود. بر اساس نظریه لوسین پای تفاوت جوامع توسعه اسلامی انقلاب

نهها بها موفقیهت هایی جدی مواجه شدند و نهه تیافته در گذشته با بحراناین است که جوامع توسعه

ههای خهود نیهز افهزوده و توانهاتر و هها و ظرفیتاند بلکه در این مسیر بهر تواناییها را حل کردهآن

اند و یا در حهل ها مواجه نشدهنیافته یا هنوز با این بحرانکه جوامع توسعهاند در حالیکارآمدتر شده

هها افهزوده ههای آنهها و تواناییر ظرفیتاند و لذا در هر دو حالت بهها موفقیتی به دست نیاوردهآن

نشده است. از طرف دیگر بر اساس نظریه سیاست توسعه ناهمگون، جوامعی که دست به نوسهازی 

کننهد باعهث زوال سیاسهی رژیهم خهود زنند اما از توسعه سیاسی غفلت میاقتصادی می -اجتماعی

اولاً بر اسهاس نظریهه لوسهین پهای ایهن شوند. رژیم پهلوی دوم در هر دو زمینه ناکام بود. یعنی می

های اساسی نظیر بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران نفهوذ رژیم درگیر بحران

و بحران توزیع بود که به دلیل ساختار اسهتبدادی نظهام سیاسهی از یهک طهرف و برقهراری انسهداد 

ای کهه قیت آمیز عمل کند به گونههها موفسیاسی جامعه از طرف دیگر، نتوانست در حل این بحران

گرایی، توسهل بهه هایی همچهون باسهتانسهازی بها تکیهه بهر سیاسهتبا وجود تلاش بهرای هویت

غهرب، مشهکل  فرهنگ مظاهر ترویج و زداییاسلام و الهی حمایت به ایدئولوژی شاهنشاهی، اعتقاد

 و زور بهر تکیهه د تها بهابحران هویت همچنان باقی ماند. در زمینه حل بحران مشروعیت تلاش کهر

مبهانی  امریکها ماننهد خهارجی هایقهدرت بهه وابسهتگی و ارعهاب و تهدید سرکوب، هایدستگاه

مشروعیت خود را مستحکم سازد اما در این زمینه نیز نتوانست موفهق عمهل کنهد. ضهعف دسهتگاه 

رساند از آنجها می اداری و بروکراسی دولتی نیز در این رژیم به خوبی وجود بحران نفوذ را به اثبات

که اصلاحات محمدرضاشاه با هدف افزایش نفوذ رژیم در میهان اقشهار گونهاگون جامعهه صهورت 

گرفته بود اما باعث شد بازاریان، علما و طبقه بالای زمیندار از شاه حمایت نکنند. لهذا بحهران نفهوذ 

گسهترش نظهام  گسهترش شهرنشهینی،نیز حل نشده باقی مانهد. اقهدامات محمدرضاشهاه در زمینهه 

تهرین تقاضهای سالاری گسترده باعث رشد طبقه متوسط جدیدی شد کهه مهمآموزش عالی و دیوان

مطبوعهات  نهادهای مهدنی وها، سرکوب آزادیها مشارکت سیاسی در جامعه بود اما این رژیم با آن

 یهنا غیرمشهارکتی بهود کهه سیاسی خویش و ترویج فرهنگ موقعیت در تلاش برای تثبیت مستقل
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در نهایت، رویهارویی  گردید. رژیم این در مشارکت گیری بحرانشکل به منجر نهایت در هاسیاست

رژیهم  خانهدانهای سیاسی شهروندان، تمرکز بیش از حهد ثهروت در میهان رژیم پهلوی با خواسته

  د.انجامی های مغایر با باورهای دینی و سنتی جامعه ایران به بحران توزیعپهلوی و توزیع ارزش

تهوان گفهت ههر چنهد شهاه تها حهدودی ثانیاً بر مبنای نظریه سیاست توسعه ناهمگون نیز می

د ازه ایجهاتوانست نوسازی اجتماعی و اقتصادی جامعه را به پیش ببرد اما برای نوسازی سیاسی اجه

های سیاسهی و مطبوعهات مسهتقل، فضای باز سیاسی، تأسیس نهادهای مدنی مانند احزاب و تشکل

 ادر بهه حهلقهپیوند میان رژیم و طبقات قدیم و جدید را نداد. در نهایت رژیم شهاه نهه تنهها ایجاد 

ههای نوسهازی رژیهم ها تراکم پیدا کرد و ظرفیتهای فوق نشد بلکه در گذر زمان این بحرانبحران

 را از بین برد و باعث سقوط آن شد.
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